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 ، تركيبي)3(ترجمه، عربي زبان قرآن   .26

(رد گزينة «إذا»: هرگاه، هنگامي كه/ «جاء»: (در اين جا) بيايد، فرا رسد 
/ (رد ساير گزينه ها!)/ «نصر االله و الفتح»: نصر (ياري) خداوند و پيروزي )2

«رأيت»: (در اين جا) ببيني/ «النّاس»: مردم/ «يدخلونَ»: داخل مي شوند/ 
  )4 و 2(رد گزينه هاي «دين االله»: دين خداوند 

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «فتح او، كه مردم» نادرست  است.1گزينة «
»: «نصرت الهي، فرارسيده باشد، مي بيني، دين الهي» از موارد 2گزينة «

 نادرست اند.
 »: «همراه، خواهي ديد، دين الهي» از موارد نادرست اند.4گزينة «

27. 
 

 ، تركيبي)3(ترجمه، عربي زبان قرآن 

/ «لأهلك»: براي )3 و 1(رد گزينه هاي «أ ما تُريد»: آيا نمي خواهي 
 / «إن»: اگر/ «تؤمن»: ايمان داري )4(رد گزينة خانواده ات/ «اقرأ»: بخوان 

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «اگر، مي خواهي، عدم ترجمة (به)» از موارد نادرست اند.1گزينة «
 »: « اگر، آنچه، مي خواهي» از موارد نادرست اند.3گزينة «
 »: «او، عدم ترجمة (لك)، بايد» از موارد نادرست اند.4گزينة «

28. 
 

 ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن 

/ )4 و 2(رد گزينه هاي «كُنت أتمنّي»: (ماضي استمراري) آرزو مي كردم 
«أنّ لي صديقاً»: كه دوستي داشته باشم/ «ينبهني»: (در اين جا چون قبل  
تر فعل «كانَ» داريم، پس به صورت ماضي استمراري ترجمه مي كنيم) مرا 

(رد گزينه هاي / «ذكر ربي»: ياد پروردگارم (رد ساير گزينه ها!)آگاه مي كرد 
 )4 و 2(رد گزينه هاي / «أوقات الغفلة»: اوقات غفلت (فراموشي) )4 و 2

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «آرزو دارم، پروردگار، غفلت از او» از موارد نادرست اند.2گزينة «
»: «عدم ترجمة «صديقاً» در جايگاه درست، آگاهم گرداند» از 3گزينة «

 موارد نادرست اند.
»: «آرزو مي كنم، پيدا كنم، پروردگار، آن هم، فراموشيم، آگاهي 4گزينة «

 دهد» از موارد نادرست اند.
29. 

 
 ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن 

(رد گزينة «علينا أن...»: ما بايد...، لازم است كه ما.../ «نعُلِّم»: بياموزيم به... 
 1(رد گزينه هاي / «أولادنا»: فرزندانمان/ «أن لا يحاكوا»: كه تقليد نكنند )1

/ (رد ساير گزينه ها!)/ «الآخرين»: ديگران/ «امورهم»: كارهايشان )3و 
 3(رد گزينه هاي «بل»: بلكه/ «يعتمدوا»: تكيه كنند/ «قدُرات»: توانايي ها 

  )4و 
   ها:تشريح ساير گزينه

»: «از فرزندانمان بياموزيم، امور، تقليد نكنيم، هميشه، تكيه 1گزينة «
 كنيم» از موارد نادرست اند.

»: «تقليد نكردن (به شكل مصدر)، امور، قدرت» از موارد 3گزينة «
 نادرست اند.

 »: «همواره، قدرت» از موارد نادرست اند.4گزينة «
30. 

 
 ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن 

فعل «آتَي، يؤتي» فعل مزيد ثلاثي به معناي «داد، مي دهد» است؛ بنابراين 
ترجمة صحيح عبارت چنين است: «به شما از نزد خودش آرامشي 

 مي دهد!»
 نكتة مهم درسي:

 «آتَي، يؤتي»: «داد، مي دهد»  «أتَي، يأتي»: آمد، مي آيد/ 
 )يبي، ترك3 و 1  زبان قرآني(ترجمه، عرب  .31

«ميكروبات متنوعة» يك تركيب وصفي شامل موصوف و صفت است، 
بنابراين ترجمة صحيح چنين است: «باكتري ها و ميكروب هاي گوناگوني 

 در فضا يافت مي شوند!»
 نكتة مهم درسي:

دقت كنيد كه «متنوعة» نمي تواند حال باشد، چون هم خودش و هم 
«ميكروبات» نكره هستند، در حالي كه حال بايد نكره باشد و صاحب حال، 

 معرفه.
32. 

 
 ، تركيبي)2(ترجمه، عربي زبان قرآن 

(رد گزينة / «بيان كرده اند»: بينوا )3 و 2(رد گزينه هاي «بزرگان»: العظماء 
/ «نشانه هاي )4 و 3(رد گزينه هاي /«بكار بردن عقل»: استعمال العقل )4

 خردمندي»: علامات التعقلّ
   ها:تشريح ساير گزينه

 »: «كبارنا من العلماء، لنا، آثار، لنا» نادرست اند.2گزينة «
 »: «العلماء، من قوة» نادرست اند.3گزينة «
 »: «تبين، الإستفادة من، علامة من علامات» نادرست اند.4گزينة «

33. 
 

 ، تركيبي)2(مفهوم، عربي زبان قرآن 
/ «كامل»: (دقت كنيد كه )4 و 1(رد گزينه هاي «يك كار»: عملاً واحداً 

/ «انجام دهي»: (فعل )2 و 1(رد گزينه هاي صفت «عمل» نيست!) كاملاً 
 كارهاي بسياري»: (موصوف و صفت )1(رد گزينة شرط) تعمل، عملت» / 
/ «باقي بماند»: (جمله وصفيه) )2 و 1(رد گزينه هاي نكره) أعمال كثيرة 

 )4 و 2(رد گزينه هاي تبقي 
   ها:تشريح ساير گزينه

 »: «قام، عملٍ كاملٍ، أكثر الأعمال» نادرست اند.1گزينة «
 »: «كاملٍ، كثير الأعمال، يكون» نادرست اند.2گزينة «
 »: «العمل الواحد، تكون» نادرست اند.4گزينة «

 ترجمة متن درك مطلب:
«ترازو (ميزان) از قديم تا كنون، وسيله اي براي وزن كردن اشياء و 
نمادي براي عدالت و برابري است، و هم چنين قيامت روز حساب و 

ميزان ناميده مي شود. و شعاري شده است كه دادگاه ها در جهان، با 
وجود اين كه ابزاري ساده است، آن را برمي افرازند! انسان ترازو را 

براي آسان نمودن امور اقتصادي خويش اختراع كرد. در ابتدا، ترازوها 
سنگي و ساده بودند سپس كاربري هايشان توسعه يافت. مصري هاي 

قديم اقدام به ساخت ترازوهايي از جنس چوب نمودند كه در 
اطرافش، دو كفّه معلقّ اند. ترازوها انواع گوناگوني دارند، برخي از 

آن ها درجه بندي شده هستند كه بقّال ها از آن ها استفاده مي كنند، و 
در محاسبة وزن هاي سنگين از قپان استفاده مي نماييم، و اخيراً نوع 

 الكتريكي آن استفاده مي شود كه تنها بر روي يك كفّه است!»
34. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

اين گزينه كه مي گويد: «در بازارها ترازوي الكتريكي را بسيار مي بينيم!» 
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 صحيح است، زيرا در متن گفته شده كه اخيراً اين نوع زياد شده است.
 تشريح ساير گزينه ها:

«شعار دادگاه ها، عكس ترازو است كه ساده نيست!» نادرست »: 2«گزينة 
 است، چون ابزاري ساده است.

«مصري ها نخستين كساني بودند كه اقدام به ساخت ترازوها »: 3«گزينة 
كردند و دو كفّه داشتند!» نادرست است، چون مصري ها نخستين 
 ترازوهاي چوبي داراي دو كفّه را ساختند، نه نخستين ترازوها را!

«قپان را براي وزن هاي سنگين به كار مي گيريم و دو كفّه دارد، »: 4«گزينة 
و ترازوهاي درجه بندي شده يك كفّه دارند!» هر دو مطلب بيان شده 

 نادرست است و در متن چنين چيزي گفته نشده است.
35. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

عبارت «دقّت در حساب تنها با ترازوهاي درجه بندي شده  ي دقيق حاصل 
مي شود!» نادرست است، زيرا در متن از انواع ساده ي ترازو براي حساب 

 سخن گفته شده است.
 تشريح ساير گزينه ها:

در حساب دليلي براي صحت خريد و فروش ما در جامعه دقّت «»: 1«گزينة 
 است!» درست است.

در حساب از زمان قديم تا كنون بوده است!» درست دقّت «»: 2«گزينة 
 است.

 در حساب، دست يافتنِ ما به آن، به واسطه ي وسيله هاي دقّت«»: 3«گزينة 
 خاص است!» درست است.

36. 
 

 (درك مطلب، تركيبي)

عبارت «اگر ترازو نباشد، مشكلات بسياري براي دادگاه ها پيش مي آيد!» 
نادرست است، زيرا دادگاه ها فقط از تصوير ترازو به عنوان شعار و نماد 

 استفاده مي كنند.
 تشريح ساير گزينه ها:

!» درست اگر ترازو نباشد، ستم و دشمني بسيار ظاهر مي شود«»: 1«گزينة 
 است.

اگر ترازو نباشد، آسانيِ خريد و فروش ميان مردم از بين «»: 2«گزينة 
 !» درست است.مي رود
اگر ترازو نباشد، تنها با دشواري وزن اشياء را به دست «»: 4«گزينة 

  !» درست است.مي آوريم
37. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

گزينة صورت سؤال، نزديك ترين آيه به مفهوم متن را مي خواهد كه هر دو 
 » صحيح هستند.4» و «3«

   ها:ترجمه ي گزينه
 »: «بي شك خداوند به عدالت امر مي كند»1گزينة «
»: «(حق) پيمانه و ترازو را به عدالت ادا كنيد (تمام و كمال 2گزينة «

 بدهيد)»
 »: «عدل پيشه كنيد، چه آن به تقوا نزديك تر است»3گزينة «
»: «هركس به اندازه ي ذره اي نيكي انجام دهد، (نتيجه اش را) 4گزينة «

 مي بيند»
38. 

 
 (تحليل صرفي و محل اعرابي، تركيبي)

   ها:تشريح ساير گزينه
»: «مفعوله ضمير (ها)» نادرست  است، زيرا ضمير «ها» به يك 1گزينة «

 اسم چسبيده است و مضاف اليه است.
»: «مصدره: توسيع...» نادرست  است، زيرا از باب تفعل است، نه 3گزينة «
 تفعيل!

»: «للمخاطب» نادرست  است، زيرا للغائبة (سوم شخص مفرد 4گزينة «
 مؤنّث) است.

39. 
 

 (تحليل صرفي و محل اعرابي، تركيبي)

   ها:تشريح ساير گزينه
»: «حروفه الأصلية س خ م» نادرست  است، زيرا سه حرف اصلي 2گزينة «

 آن، «خ د م» است.
»: «علي وزن استفعال» نادرست  است، زيرا از باب استفعال 3گزينة «

 است، نه افتعال!
»: «من وزن افتعل» نادرست  است، زيرا از باب استفعال است و 4گزينة «

 ماضي اين باب، بر وزن «افتعَلَ» مي آيد.
40. 

 
 (تحليل صرفي و محل اعرابي، تركيبي)

   ها:تشريح ساير گزينه
»: «جمع مكسر أو تكسير» نادرست  است، چون جمع مذكر سالم 2گزينة «

 «البقّال» است.
»: «حروفه الأصلية: ق ل و» نادرست  است، زيرا سه حرف اصلي 3گزينة «

 آن، «ب ق ل» است.
»: «للدلالة علي الآلة أو الوسيلة» (براي دلالت بر ابزار يا وسيله) 4گزينة «

نادرست  است، زيرا اسم مبالغه در اين جا، براي دلالت بر شغل و حرفه 
 ساخته شده است.

41. 
 

 )38، صفحة 1عربي زبان قرآن (تشكيل، 
«إنّ» از حروف مشبهة بالفعل است، اسم آن «الميزانَ» و منصوب است، 

 خبر آن «وسيلةٌ» و مرفوع است.
 )38، صفحة 1عربي زبان قرآن (تشكيل،   .42

«موازين» اسمي بر وزن «مفاعيل» و غيرمنصرف است، بنابراين نبايد 
 علامت تنوين بگيرد و به صورت «موازينَ» صحيح است.

 )تركيبي، 2 زبان قرآن ي، عربمفهوم(  .43
«مكتوبات» جمع مؤنث سالم است، هم چنين مفعول به و منصوب است؛ 

 اسم هاي جمع مؤنث سالم در حالت نصب، علامت اعراب فرعي دارند.
 تشريح ساير گزينه ها:

«الشّاعرات» به تبعيت از اسم اشاره، مجرور است و علامت »: 1«گزينة 
 اعراب اصلي دارد.

 «ناجحات» خبر و مرفوع است و علامت اعراب اصلي دارد.»: 2«گزينة 
«المؤمنات» فاعل و مرفوع است و علامت اعراب اصلي دارد، »: 4«گزينة 

هم چنين «مصائب» اگرچه مضاف اليه و مجرور شده است، اما مضاف است 
 و علامت اعرابش اصلي است.

44. 
 

 )1، درس 1 زبان قرآن ي، عربقواعد اسم(

«المعاصي» مفعول به و منصوب است؛ اسم هاي منقوص در حالت نصب، 
 علامت اعراب ظاهري دارند، نه تقديري!

 تشريح ساير گزينه ها:
«القاضي» به تبعيت از اسم اشاره، مرفوع است و علامت اعراب »: 1«گزينة 

 تقديري دارد.
 «هادي» خبر و مرفوع است و علامت اعراب تقديري دارد.»: 3«گزينة 
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«ليالي- اللّيالي» به ترتيب «مبتدا- مضاف اليه» و داراي اعراب »: 4«گزينة 
 «مرفوع-مجرور» هستند، پس علامت اعراب هر دو تقديري است.

45. 
 

 )1، درس 2 زبان قرآن ي، عربقواعد اسم(

«يرضي» فعل معتل ناقص است كه با اضافه شدن «لَم»، مجزوم با علامت 
 حذف حرف علّه شده است: لَم يرض 

 تشريح ساير گزينه ها:
»: «لا تَنسي» صحيح است، زيرا در اين جا، «لا» نافيه و غيرعامل 1«گزينة 

 است، نه جازمه؛ پس دليلي براي حذف حرف علّه وجود ندارد.
»: «تسَع» صحيح است، زيرا فعل شرط است و بايد با حذف حرف 2«گزينة 

 علّه مجزوم شود.
»: «حتّي أعفوُ» صحيح است، زيرا «حتّي» از حروف ناصبه است و 4«گزينة 

 حروف ناصبه هيچ گاه باعث حذف حرف علّه نمي شوند.
46. 

 
 )3، درس 2 زبان قرآن ي، عربقواعد فعل(

»: «دانش آموز بايد علم را طلب كند و تنبلي نكند تا خير 2ترجمة گزينة «
به او نزديك شود!»؛ در اين جا حرف «لام» در «ليطلب» امري و جازمه 

است، اما حرف «لام» در «ليقرب» نشان دهندة علّت و دليل است و ناصبه 
 محسوب مي شود. 

 تشريح ساير گزينه ها:
 »: حرف «لام» در «ليطول» ناصبه و در «لك» جاره است.1گزينة «
 »: حرف «لام» در «ليشاهد» ناصبه است.3گزينة «
 »: حرف «لام» در «لأتكلّم» ناصبه است.4گزينة «

 )1، درس 3 زبان قرآن ي، عربحروف مشبهة بالفعل(  .47

هر دو فعل «اُتّبعت» و «وضعت» مجهول هستند؛ اين موضوع را هم از 
حركت گذاري اين دو فعل مي توان فهميد و هم از ترجمة عبارت. (ترجمه: 

 قوانيني كه تا كنون وضع شده است، پيروي شده اند!)
 تشريح ساير گزينه ها:

 »: «تُنبهني» مفعول به به صورت ضمير متصل دارد و معلوم است.2گزينة «
 »: «يرشدني» مفعول به به صورت ضمير متصل دارد و معلوم است.3گزينة «
»: «نصبر» و «يحكم» هر دو فعل لازم اند، پس حتما معلوم 4گزينة «

هستند. (ترجمة عبارت: ما بايد صبر كنيم تا قاضي ميان ما دربارة اين 
 موضوع، حكم نمايد!) 

48. 
 

 )5، درس 3 زبان قرآن ي، عرباستثناء(

»، 4«مساء» مفعول فيه و منصوب است. دقت كنيد كه اين كلمه در گزينة «
 هيچ نقش اصلي ندارد.

در گزينه هاي ديگر، «المساء» در جمله نقش اصلي دارد و قابل حذف 
 نيست، بنابراين نمي تواند مفعول فيه باشد.

 تشريح ساير گزينه ها:
 »: «المساء» تابع اسم اشاره («هذا»: مبتدا و مرفوع) است.1گزينة «
 »: «مساء» مبتدا و مرفوع است.2گزينة «
 »: «مساء» مفعول به و منصوب است. 3گزينة «

49. 
 

 )5، درس 3 زبان قرآن ي، عرباستثناء(

«هجراناً» مصدر فعل جمله و مفعول مطلق است، هم چنين پس از آن، 
 جمله وصفية «يوصلك» آمده است، پس مفعول مطلق نوعي داريم.

 تشريح ساير گزينه ها:
 »: «إحساناً» مفعول مطلق تأكيدي است.1گزينة «

 »: «تزييناً» مفعول مطلق تأكيدي است.2گزينة «
 »: «تقصيراً» مفعول مطلق تأكيدي است.3گزينة «

 نكتة مهم درسي:
» بعد از مفعول مطلق آمده اند، جمله 3 و 2، 1فعل هايي كه در گزينه هاي «

 ،وصفيه نيستند، چرا كه بين اسم نكره و جمله وصفيه حروفي مانند: «و
 فَـ، ثم، حتّي، لـ و...» نمي تواند بيايد.

50. 
 

 )1، درس 2 زبان قرآن ي، عربقواعد اسم(

«معلّم» مناداست. دقت كنيد كه پس از آن، فعل و ضماير مخاطب داريم 
كه نشان مي دهد جمله حالت خطابي دارد. (ترجمة عبارت: معلّم مهربانم، 

 تو خودت را در راه آموزش من، رنج مي دهي!)
 تشريح ساير گزينه ها:

»: «مجيب» مبتداست، اين موضوع را از فعل غايب «يجيب» هم 1«گزينة 
 مي توان دريافت.

»: «إله» مبتداست، اين موضوع را از فعل غايب «يقبلُ» هم 2«گزينة 
 مي توان دريافت.

»: «تلميذ» مبتداست، اين موضوع را از فعل غايب «يساعد» هم 4«گزينة 
 مي توان دريافت.




